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برنامه هفتم توسعه را که این روزها در راهروهای بهارستان 

در حال بررسی است باید نقشه راه پنج سال آینده کشور در 

حوزه‌های مختلف دانست. نقشه راهی که از اواخر دهه 60 با 

تصویب و اجرای اولین برنامه پنج ساله سرلوحه کار مسئولان 

دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و از همان زمان تا امروز، شش 

برنامه توسعه‌ای تدوین، تصویب و اجرا شده است. هر‌چند 

که هیچ‌کدام از آنها آن‌طور که باید در میدان اجرا، موفق 

نبوده‌اند و شاهد مثال این امر را هم باید اظهارات رئیس 

مجلس در سال گذشته مبنی‌بر عدم تحقق 30 درصدی 

این اسناد دانست؛ اما نمی‌توان این موضوع را هم کتمان 

کرد که اگر در زمان تصویب این اسناد به واقعیت موجود 

کشور و همچنین ظرفیت‌ها توجه دقیقی می‌شد و در مقابل 

در حیطه اجرا هم، اقدامات مبتنی‌بر اهداف تعیین‌شده‌ 

دنبال می‌شد، طبیعتا امروز وضعیت کشور در حوزه‌های 

مدنظر شرایط دیگری داشت. موضوعی که به نظر می‌رسد 

در برنامه هفتم هم تا حد زیادی صدق می‌کند و اهداف و 

اقدامات تعیین‌شده آن‌طور که باید منطبق با شرایط نبوده 

و موضوع اساسی‌تر اینکه از ظرفیت‌ها به‌ویژه ظرفیت بخش 

خصوصی در بخش‌های مختلف غفلت شده است.

  بنگاه‌های اقتصـــادی داعیه‌دار تحقق آموزش 
مهارتی در هنرستان‌ها می‌شوند؟

آموزش‌وپرورش را باید یکی از ارکان مهم در تغییر نظام آموزشی 

کشور دانست. بخشی که طی سال‌های اخیر با انتقادات زیادی 

همراه بوده و چالش‌های زیادی را هم داشـــته اســـت که شاید 

مهم‌ترین آن را بتوان طرح رتبه‌بندی معلمان و چالش‌های مالی 

این قشر دانست. در چنین شرایطی این وزارتخانه باید براساس 

ســـند گام‌های بلندی را هم بردارد. به عبارت دیگر این بخش 8 

سنجه مختلف در سند برنامه هفتم دارد که از جمله مهم‌ترین آن 

می‌توان به بحث پوشـــش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی 

در دوره متوســـط دوم اشاره کرد؛ بخشی که طبق هدف‌گذاری 

صورت‌گرفته باید تا پایان برنامه، سهم تحقق آن 45 درصد باشد. 

نکته قابل‌توجه در این میان آن اســـت که ســـهم 30 درصدی 

این حوزه در برنامه ششـــم توسعه هم محقق نشده و امروز سهم 

آموزش‌های مهارتی تنها 16 درصد است. در چنین وضعیتی با 

توجه به اینکه باز هم خبری از دخیل شدن بخش غیردولتی در ارائه 

این آموزش‌ها نیست، بعید به نظر می‌رسد صرفا با اتکا به بخش 

دولتی بتوان هدف قیدشده در این سند را محقق کرد. البته در این 

میان یکی از راهبردهای تعیین‌شده در سند بازطراحی و توسعه 

رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه 

دوم است که باید براساس آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های 

کمی و کیفی هنرستان‌ها انجام شود، اما نکته قابل‌توجه در این 

میان آن اســـت که این کار باید با مشارکت سازمان‌ها، نهاد‌‌های 

عمومی غیردولتی، شـــهرک‌‌های صنعتـــی، صاحبان صنایع و 

مشـــاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاه‌‌های اقتصادی 

انجام شـــده و زمینه تحقق آن هم راه‌اندازی هنرستان‌های جوار 

کارخانه است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با 

توجه به ماهیت هنرستان که تلفیقی از آموزش عملی و تئوری در 

کنار یکدیگر را می‌طلبد و با توجه به اینکه در این بند سازوکارهای 

چگونگـــی ارزیابی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه اعلام 

نشـــده و بیشتر بار روی بنگاه‌های اقتصادی که طبیعتا توانایی 

علمی لازم برای این کار را ندارند، گذاشته شده؛ مشخص نیست 

در درازمدت چه شـــرایطی را در حوزه هنرستان‌های اینچنینی 

خواهیم داشت. اما در این میان باید این مساله را هم مدنظر قرار 

داد که بخش‌های غیردولتی قیدشده در این بخش تا چه میزان 

تجربه و توانایی اداره چنین هنرستان‌هایی را دارند؟ 

با این حال نکته قابل‌توجهی که باید در بحث آموزش‌های مهارتی 

و تحقق آن در دوره متوسط مدنظر قرار داد این است که ظرفیت 

دانشگاه آزاد با دارا بودن 790 مدرسه سما که طبیعتا شیوه آموزش 

متفاوتی را هم دنبال می‌کند، نادیده گرفته است. البته به گفته 

محمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش در مجموع این سند 

به‌شـــدت با رویکرد دولتی به آموزش عالی و مهارتی نگاه کرده تا 

جایی که شاهد یک نوع مواجهه غیرحرفه‌ای با بخش غیردولتی در 

این برنامه هستیم؛ اتفاقی که قطعا تحقق آن در وهله اول به ضرر 

جامعه و بعد از آن به ضرر ساختار آموزش‌وپرورش کشور خواهد بود. 

  بی‌توجهی به ظرفیت بالای دانشـــگاه آزاد برای 
پذیرش دانشجوی خارجی

فصل 20 این ســـند هم ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی 

کشور را هدف قرار داده که یکی از سنجه‌های مرتبط برای رسیدن 

به اهداف آن را باید رسیدن به جمعیت 320 هزار نفری دانشجویان 

خارجی در کشـــور دانســـت؛ هدفی که معنایش 3 برابر شدن 

جمعیت امروز این دانشـــجویان است. بر اساس بند »ب« ماده 

98 این ســـند، دو وزارتخانه علوم و بهداشـــت مکلف شدند تا با 

همکاری وزارت خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت 

دانشـــگاه‌های دولتی و غیردولتی با انجـــام برنامه‌هایی مانند 

تسهیل شـــرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت‌گذاری 

شـــهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌‌های درسی دانشگاه‌‌های 

کشور با دانشگاه‌‌های خارجی و... پذیرش کنند. البته این همه 

آنچه سند برنامه هفتم هدف‌گذاری کرده نیست بلکه طبق بند 

»ت« هم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی این اجازه را دارند تا 

با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی اقدام به ایجاد واحد و 

شعب دانشگاهی در مناطق آزاد تجاری، شهرهای مرزی و خارج از 

کشور کرده و طبق تبصره این بند هم حداقل 30 درصد از ظرفیت 

پذیرش این واحدها باید به دانشجویان غیرایرانی اختصاص پیدا 

کند. شاید خواندن این بندها نشان‌دهنده برنامه‌ریزی قابل قبول 

برای پذیرش این دسته از دانشجویان باشد، اما واقعیت این است 

که ظرفیت دانشـــگاه آزاد ‌به‌عنوان یکی از مراکز اصلی کشور در 

برنامه‌ریزی و تدوین راهکارها برای پذیرش این دانشجویان، نادیده 

گرفته شده است. به عبارت دقیق‌تر طبق آماری که اردیبهشت 

ماه سال گذشـــته از زبان رئیس دانشـــگاه آزاد بیان شده، این 

دانشگاه میزبان 60 هزار دانشـــجوی خارجی است. البته این 

تنها نشان‌دهنده بخشـــی از توانایی برای پذیرش و تربیت این 

دانشجویان است؛ چراکه امروز دانشگاه آزاد 5 واحد بین‌المللی 

لبنان، کابل، امارات، اکســـفورد و عراق را دارد و طبیعتا می‌تواند 

سهم بسزایی در تحقق هدف تعیین‌شده در سند داشته باشد. 

با این حال به نظر می‌رسد در این بخش هم قرار نیست توجهی 

به ظرفیت کشـــور در این حوزه انجام شود؛ اتفاقی که طبیعتا در 

حیطه اجرا می‌تواند چالش‌های جدی برای تحقق اهداف سند 

برنامه هفتم به همراه بیاورد. 

  نه طرح پایش ملاک قرار گرفت نه دانشگاه آزاد 
در سامانه نان لحاظ شد

مـــاده 94 این بخش که به تحقیقات و پژوهش اختصاص پیدا 

کرده را هم باید بند دیگری دانست که در آن از ظرفیت بخش 

خصوصی غفلت شده است. علی‌رغم اینکه چند سالی می‌شود 

فعالان آموزش عالی نسبت به هدر رفتن انرژی در بخش پژوهش 

دانشگاهی و عدم ارتباط آن با نیازهای روز جامعه هشدار داده و 

به نظر می‌رسد‌ قرار است این چالش در برنامه هفتم توسعه حل 

شود؛ اما با نگاهی به بند مرتبط با این بخش باید عنوان کرد باز 

هم برنامه‌ریزی به دور از واقعیت نظام آموزش عالی انجام شده 

است. براساس این ماده باید نظام تامین مالی تحقیقات دولتی 

دانشـــگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته 

به دو وزارتخانه علوم و بهداشت و همچنین سایر دستگاه‌های 

اجرایی به‌گونه‌ای اصلاح شود که براساس آن تا 5 سال آینده، 

حداقل 50 درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات 

در قالـــب پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی‌بر 

نیازها، مزیت‌‌‌‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج 

در سامانه نظام ایده‌‌‌‌ها و نیاز‌ها )نان( هزینه شود. حتی اگر از 

اینکه سامانه نان در طول یک سال و سه ماهی که از رونمایی آن 

می‌گذرد، تا چه میزان توانسته جای خود را در میان دانشگاه‌ها 

و مراکز صنعتـــی و غیرصنعتی باز کند بگذریم هم باید عنوان 

کرد در این بند هم ظرفیت غیردولتی آموزش عالی نادیده گرفته 

شـــده و نه‌تنها امکان استفاده از ســـامانه نان برای این بخش 

فراهم نشـــده، بلکه از ظرفیت پژوهشـــی بخش خصوصی که 

اصلی‌ترین آن را می‌توان طرح پایش دانشگاه آزاد معرفی کرد 

هم غفلت شده است. در‌حالی‌که طبیعتا طرح پایش و سامانه 

راه‌اندازی‌شـــده که اولویت‌های پژوهشی استان‌های کشور را 

بـــا در نظر گرفتن مختصات و نیازمندی‌های آنها احصا کرده، 

می‌تواند به‌عنوان یک سکوی پژوهشی دیگر مورد استفاده قرار 

بگیرد. طبیعتا احصای بیش از 250 چالش و همچنین تدوین 

54 برنامه علمی براســـاس همین طرح، ظرفیت بزرگی است 

که در صورت قرارگیری آن در کنار ســـامانه نان می‌تواند بازوی 

علمی و پژوهشی کشور را برای رسیدن به راهکارهای علمی و 

عملی برای رفع چالش‌های حوزه‌های مختلف، توانمندتر کند. 

  هدف برنامه هفتم، تربیت پزشـــک بدون نگاه 
تخصصی به ظرفیت غیردولتی

مردمی‌سازی نظام آموزش عالی در حوزه علوم پزشکی هم هدف 

دیگر ســـند برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود؛ مولفه‌ای که در 

صورت تحقق می‌تواند شـــرایط کشـــور را در حوره تربیت نیروی 

تخصصی برای نظام سلامت که طی سال‌های اخیر صدای زنگ 

هشدار آن به‌ویژه در برخی رشته‌ها مانند طب اورژانس، جراحی 

قلب و... به صدا درآمده، به حالت قابل قبول برساند. البته یکی از 

حساسیت‌های این بخش، حفظ کیفیت آموزش است. موضوعی 

که باعث شـــده تا بخش قابل‌توجهی از زیرنظام‌های آموزشـــی 

امکان ورود به آن را نداشته باشند و در عمل وظیفه تربیت نیروی 

انسانی در حوزه‌های پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و... برعهده 

دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد باشد. در 

این میان بند »ث« ماده 96 سند هم به صراحت تاکید کرده که این 

وزارتخانه اجازه دارد تا در مردمی‌سازی نظام آموزش عالی علوم 

پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز 

از توانمندی‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات 

آموزش عالی این حوزه با رعایت مصوبات مربوط به شورای عالی 

انقلاب فرهنگی اقدام کند. درست است که در این بند هم عنوان 

بخش خصوصی و غیردولتی آورده شـــده، اما عملا این دانشگاه 

که می‌توان آن را متولی دوم آموزش پزشکی در کشور دانست، با 

وجود اینکه تنها در استان تهران چهار بیمارستان جامع آموزشی، 

تخصصی و فوق تخصصی و یک کلینیک داشته و در استان‌های 

دیگر هم از ظرفیت بیمارستانی برای تربیت دانشجو برخوردار بوده، 

در این سند نادیده گرفته شده است. موضوع مهم این است که 

قطعا تربیت دانشجوی پزشکی موضوعی نیست که بتوان بدون 

در نظر گرفتن زیرســـاخت‌های مورد نیاز از حیث سخت‌افزاری 

و نرم‌افـــزاری و همچنین تخصص لازم بـــرای ارائه آموزش‌های 

علمی، تحقق آن را برعهده بخش خصوصی گذاشت؛ اتفاقی که 

کم‌توجهی به آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به نظام 

ســـامت وارد کند. با این حال به نظر می‌رسد قرار نیست برنامه 

هفتم توسعه‌ در حوزه‌های نام برده شده، نگاهی عملی و علمی به 

ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی داشته باشد 

و صرفا با قید بخش خصوصی در برخی از حوزه‌ها تلاش می‌کند 

سهمی برای غیردولتی‌ها در این حوزه قائل شود. 

آنچه از کلیت برنامه هفتم در بحث آموزش و آموزش عالی بر‌می‌آید 

این است که با وجود چالش‌های مختلفی که کشور در این حوزه 

با آن روبه‌رو اســـت،‌ باز هم قرار است وظیفه تحول در این بخش 

برعهده بخش دولتی گذاشـــته شود؛ اتفاقی که شاید در حیطه 

سندنویســـی و در یک کلام، اسناد بالادستی حداقل روی کاغذ 

موفق عمل کند؛ اما اگر نگاهی به وضعیت دانشگاه‌های دولتی 

کشـــور داشته باشیم که چند سالی می‌شود دغدغه اصلی‌شان 

تامین حقوق و دســـتمزد کارکنـــان و اعضای هیات‌علمی خود 

شـــده، باید عنوان کرد نمی‌توان بـــدون در نظر گرفتن واقعیت 

میدان آموزش عالی انتظار تحقق اهداف قید‌شده در این سند را 

داشت؛ اتفاقی که در اسناد توسعه‌ای گذشته هم وجود داشته و 

انتظار می‌رفت تدوین‌کنندگان برای برنامه هفتم توسعه پنج ساله 

کشور، حساب ویژه‌تری روی بخش غیردولتی که شرایط لازم را برای 

تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف دارد، داشته باشند. 

 احتمال وجود ۴۰۰ سیاره سرگردان 
در کهکشان راه‌ شیری

طبق یک پیش‌بینی جدید محققان، تلسـکوپ آتی ناسـا ممکن اسـت بیش 

از ۴۰۰ سـیاره با حجم مشـابه زمین را رصد کند که درسراسـر کهکشـان راه 

شـیری مخفی شده‌اند. 

تصـور می‌شـود حیـات چنیـن سـیاره‌هایی نخسـت در منظومـه خـود 

)مشـابه منظومـه شمسـی( آغـاز می‌شـود امـا آنهـا بعـدا توسـط یـک 

مکانیسـم ناشـناخته از منظومـه بیـرون می‌شـوند. بـا وجود تصویری آشـنا 

از سـیاره‌هایی کـه دور یـک سـتاره مـدار می‌زننـد، تحقیـق جدیـد حاکـی 

اسـت کـه در کهکشـان راه شـیری وجـود چنیـن سـیاره‌های سـرگردان و 

بدون سـتاره‌ای در کهکشـان راه شـیری ۶ برابر بیشـتر از سـیاراتی هسـتند 

کـه دور سـتاره مـدار می‌زننـد. 

دیویـد بنـت، مولـف تحقیـق و محقـق ارشـد ناسـا در بیانیـه‌ای در ایـن بـاره 

گفـت: »تخمیـن می‌زنیم در کهکشـان‌مان تعداد سـیاره‌های سـرگردان ۲۰ 

برابر بیشـتر از ستار‌هاسـت. این نخسـتین سـنجش ما از تعداد سـیاره‌های 

سـرگردان در کهکشـان اسـت کـه بـه سـیاره‌هایی بـا حجـم کمتـر از زمیـن 

نیز حسـاس اسـت.« 

به‌طـور معمـول سـیاره‌های خـارج از منظومـه شمسـی بـه وسـیله تاثیـری 

کـه آنهـا هنـگام مـدار زدن روی ستاره‌شـان می‌گذارنـد، ردیابـی می‌شـوند. 

به‌عنـوان مثـال یـک سـیاره خـارج از منظومـه شمسـی هنـگام رد شـدن از 

جلـوی سـتاره بـه کاهـش نـور آن منجـر می‌شـود.

 تولید ماده‌ای که از نابینایی 
جلوگیری می‌کند

نـازک شـدن قرنیـه در اثـر عفونت‌هـای باکتریایـی بیماری‌هایـی ماننـد قـوز 

قرنیـه ایجـاد می‌شـود و در صـورت بی‌توجهـی ممکـن اسـت نابینایـی را 

درپـی داشـته باشـد. 

درحال‌حاضـر بهتریـن درمـان بـرای نـازک شـدن قرنیـه جایگزین کـردن آن 

با یک نمونه سـالم اسـت که از یک جسـد برداشـته شـده باشـد. متاسـفانه 

درسراسـر جهـان کمبـود اهدا‌کننـده قرنیـه وجـود دارد. این بدان معناسـت 

کـه فقـط تعـداد کمـی از مـردم می‌تواننـد از قرنیـه اهدایـی اسـتفاده کنند. 

علاوه‌بـر آن جراحـی پیونـد قرنیه تهاجمی اسـت و احتمـال دارد پس از عمل 

نیـز مشـکلاتی به‌وجـود بیاید. 

در همیـن راسـتا گروهـی از محققـان دانشـگاه اوتـاوا بـه رهبـری امیلیـو 

آلارکان مـاده زیسـتی ضخیم‌کننـده قرنیه را ابـداع کرده‌اند. عناصر کلیدی 

ایـن مـاده پپتیدهـای کوتـاه )زنجیره‌هایـی از آمینواسـیدها( و پلیمرهـای 

طبیعـی بـه نـام گلیکوزآمینوگلیکان‌هـا هسـتند. فرآینـد سـاخت آن سـاده 

اسـت. بـا کمـک عمـل جراحـی یـک پاکت کوچـک در قرنیه ایجاد و سـپس 

مـواد بـه داخـل آن تزریـق می‌شـود. هنگامـی کـه مـاده تزریقـی در معـرض 

پالس‌هـای نـور آبـی بـا انـرژی اندک قـرار گیرد، در عرض چنـد دقیقه به یک 

سـاختار سـه‌بعدی ماننـد بافـت قرنیـه تبدیل و پس از آن شـفاف می‌شـود. 

ایـن فنـاوری تاکنـون روی موش‌هـای زنـده آزمایـش شـده اسـت کـه هیـچ 

عارضـه‌ای را تجربـه نکرده‌انـد. 

 گوگل به پرداخت ۳۳۸ میلیون دلار غرامت 
محکوم شد

هیات منصفه اعلام کرد سـرویس »کروم کسـت« گوگل و دسـتگاه‌های دیگر 

ایـن شـرکت حـق امتیـاز اختـراع شـرکت »تـاچ اسـتریم تکنولوژیـز« را نقـض 

کرده‌انـد. فنـاوری ایـن شـرکت پخـش ویدئـو از یـک نمایشـگر بـه نمایشـگر 

دیگـر را ممکـن می‌کـرد. خـوزه کاسـتاندا، سـخنگوی گـوگل اعالم کـرد 

ایـن شـرکت خواسـتار تجدیـد نظـر رای دادگاه می‌شـود و فنـاوری را به‌طـور 

مسـتقل توسـعه داده اسـت. 

از سـوی دیگر رایان دایکال وکیل شـرکت تاچ اسـکرین از رای دادگاه راضی 

بود. این شرکت مستقر در نیویورک در سال ۲۰۲۱ میلادی از گوگل شکایت 

و اعلام کرد دیوید اسـتروبر )بنیانگذار آن( فناوری مذکور را در سـال ۲۰۱۰ 

میالدی ابـداع کـرد تـا ویدئوهـا را از نمایشـگرهای کوچک ماننـد موبایل به 

دسـتگاه‌های بزرگ‌تر مانند تلویزیون منتقل کند. طبق این شـکایت گوگل 

در دسـامبر ۲۰۱۱ میالدی بـا مقامـات شـرکت تـاچ اسـتریم دیـدار کرد اما 

چنـد مـاه بعـد گفـت تمایلی به همـکاری نـدارد. گوگل دسـتگاه‌های مجهز 

به کروم کسـت را در سـال ۲۰۱۳ میلادی عرضه کرد. 

تاچ اسـتریم اعلام کرد سـرویس کروم کسـت گوگل از روی نوآوری‌های این 

شـرکت کپی‌بـرداری شـده و سـه حـق امتیـاز اختـراع شـرکت را نقـض کـرده 

اسـت، همچنیـن ایـن شـرکت مدعـی شـد بلندگوهـای هوشـمند »گـوگل 

هـوم«، »گـوگل نسـت« و همچنیـن تلویزیون‌هـا و بلندگوهـای شـرکت‌های 

دیگـر بـا قابلیـت کـروم کسـت، حـق امتیـاز اختراعـات آن را نقـض کرده‌اند.

 احتمال شکایت از توئیتر 
X  برای استفاده از لوگوی

 Xبه‌طور گسـترده اسـتفاده می‌شـود و استفاده از آن در نشان تجاری ممکن 

اسـت چالش‌هـای حقوقـی دربـر داشـته باشـد. اکنـون شـرکتی کـه قبال با 

نـام توئیتـر شـناخته می‌شـد، ممکـن اسـت در آینـده بـرای دفـاع از برند X با 

چالش‌هایـی روبـه‌رو شـود. جـاش گربـن، وکیـل حـوزه نـام تجار در ایـن باره 

گفـت: »صددرصـد احتمـال دارد کسـی از توئیتـر شـکایت کند.« بـه گفته او 

تاکنـون حـدود ۹۰۰ نشـان تجـاری فعـال در آمریـکا ثبت شـده و حرف X در 

طیـف وسـیعی از صنایـع بـه کار می‌رود. 

ماسـک روز دوشـنبه نـام توئیتـر را بـه X تغییـر داد و از لوگـوی جدیـد شـبکه 

اجتماعـی رونمایـی کـرد. مالـکان برندهـا از نـام، لوگو و شـعار یـک پلتفرم یا 

کارخانـه محافظـت می‌کننـد کـه درحقیقـت منابـع هویتی کالاها هسـتند. 

در صورتـی کـه برندهـای دیگـر بیـن محصـول خـود و آنهـا سـردرگمی ایجاد 

کننـد، مالـکان می‌تواننـد شـکایت کننـد. نتیجـه چنیـن شـکایتی وسـیع و 

غرامت‌هـای مالـی یـا منـع اسـتفاده را درپـی دارد. 

مایکروسـافت از سـال ۲۰۰۳ میالدی یـک نشـان تجـاری X مرتبـط بـا 

ارتباطـات و در حـوزه سیسـتم بـازی رایانـه‌ای ایکس‌باکـس را در اختیـار 

دارد. 

متـا پلتفرمـز نیـز در سـال ۲۰۱۹ میالدی یـک نشـان تجـاری فـدرال ثبـت 

کـرد کـه حـرف آبـی و سـفید X را بـرای حوزه‌هـای مختلـف ازجملـه نرم‌افزار و 

شـبکه اجتماعـی پوشـش می‌دهـد. 

چارسوی فناوری


